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صفحات   انتخابي  از كتاب :  283 تا   289
حركت به سوي خدا و تسليم شدن در برابر او ،‌با هر گونه  تسليم ديگري تفاوت دارد و اين تنها تعلقي است كه عين آزادي است ، زيرا خدا كمال   و غايت  واقعي  و مقصود    فطري  همه موجودات است. براي همين   است كه قرآن كريم  فراموشي خدا را مستلزم فراموشي خود و بريدن از خدارا سقوط مطلق ميداند . «  ولا    تكونو ا كالذين نسوا الله   فانسيهم انفسهم »
 و همانند كسانيكه خداوند  را فراموش  كرده نباشيد كه  خداوند هم خودشان را از ياد  شان بردند.

ممكن است كه اين سئوال پيش آيد كه چگونه ممكن است انسان  خود را فراموش كند ؟ انسان زنده همواره غرق در خود است و هر چيز را به  اضافه خود مي بيند  ، پس  فراموشي   خود يعني   چه ؟ مساله اينست  كه انسان خود را با« نا خود»  اشتباه  مي كند   و نا خود را  خود  مي پندارند و از آنجا   كه واقعيت  خود را همين تن به حساب مي آورد، هر چه مي كند  براي همين تن و بدن  انجام مي دهد   و خود  واقعي را فراموش و متروك و مهجور و احيانا منسوخ می گرداند . به قول مولوي مثلش مثل كسي است كه قطعه زميني در نقطه  اي دارد، زحمت  مي كشد و مصالح و بنا  و عملي مي برد آنجا  را مي سازد و رنگ و روغن مي زند و به فرشها و پرده ها مزين مي نمايد اما   روزي  كه  مي خواهد  به آن  خانه منتقل   گردد يك مرتبه متوجه  مي شود  كه به جاي قطعه زمين  خود قطعه زمين ديگر كه اصلا   به او مربوط نيست و متعلق به ديگري است ساخته و آباد  كرده و مفروش و مزين نموده و قطعه زمين خودش خراب به كناري  افتاده است .  امام علي (ع) مي فرمايد .« عجيب  لمن نشد ضاله وقداضل نفسه فلا يطيها »
« تعجب مي كنم از كسيكه  دنبال  گمشده  اش مي گردد و حال آنكه خود را گم كرده و در جستجوي آن  بر  نمي آيد» هر  موجودي در مسير تكامل فطري اش در حقيقت از خود    به خود  سفر  مي كند ، يعني از خود  ضعيف    به سوي  خود  قوي و انحراف  هر موجود از ميسر  تكامل  واقعي ، انحراف  از خود  به نا خود است ،  غايت و اهداف انحرافي داشتن از عوامل فراموشي  نا خود است و گاه  كار به جايي  مي رسد كه واقيعت انسان مسخ مي شود . 

در معارف اسلامي  مطلبي هست كه انسان هر چه را دوست  داشته باشد ، با  او     محشور  مي شود  دليل  مطلب آن  است  كه   عشق و علاقه معشوق    و محبوب را براي  انسان   هدف   قرار  مي دهد و انسان در مسير آن غايت قرار مي گيرد  و انسان   در مسير آن غايت   قرار  مي گيرد  و در نهايت به واقيعت آن تبديل مي شود  . باز يافتن خود ، علاوه بر اين شرط ديگري هم دارد و آن  شناختن   علت و خالق خود است . علت واقعي  هر  موجود  ،  مقدم  بر خود   اوست  و از خودش    به او   نزديكتر   است . «و نحن  اقرب اليه من حبل الوريد »
 ،« ما از رگ  گردن به انسان  نزديكتريم   لذا  خود  شناسي از خدا شناسي  جدا نيست». چنانكه  رسول  خدا  (ص) مي فرمايد   :« من عرف   نفسه  فقد عرف ربه»

و اينست معني سخن امام علي (ع) در نهج البلاغه  كه وقتي از آن حضرت   سوال    كردند  :« هل رايتا ربك  ؟» آيا   پروردگار  خود را   ديده اي ؟ در پاسخ  فرمود : 

افا  ما لا    آيا  چيزي را   نمي بينم   عبادت مي كنم آنگاه چنين  توضيح داده :« لا   تراه  العيون  مشاهدالعیان و لکن تدرکه القلوب  بحقايق الا يمان »

صفحات انتخابي از كتاب : از 290  تا 293

او هرگز با چشم  ديده   نمي شود ولي دلها   با ايمان هاي واقعي  شود او را درك  مي كنند .  نكته جالب ديگر  اينكه از ديد قر آني  انسان آنگاه  خود را   به ياد دارد كه از خدا  غافل  نباشد و فراموش كردن خدا، ملازم است با فراموشي خود واقعي از اينجاست كه  معلوم  مي شود چرا ياد خدا  مايه  آرامش  دل و حيات قلب و صفا و بهجت روح  آدمي است .

 يكي از ارزشهاي عبادت همين باز  يافتن  خود است ، يعني   به همان است كه وابستگي و غرق شدن در ماديات ، انسان را از خود  جدا  مي كند، عبادت انسان را به خويشتن باز  مي   گرداند  و در پرتوي آن، انسان خود  را آنچنان كه هست مي بيند ، به  نقصهاي   خود  آگاه مي گردد و به  حقارت آرزوهاي محدود  مادي  پي مي برد . 
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